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آرمان ملی- احسان انصاری: واکنش ها به قرارداد بلند مدت ایران و چین همچنان وجود دارد. از یک طرف برخی این قرارداد را در راستای منافع ملی قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی عنوان 
می کنند به دلیل اینکه اقتصاد ایران در وضعیت تحریم قرار دارد و سابقه چینی ها در اقتصاد ایران مثبت نبوده بهتر بود این قرارداد منعقد نمی شد. این در حالی است که هنوز مفاد این قرارداد به 
صورت رسمی منتشر نشده و به همین دلیل تصویر روشنی از آینده این قرارداد وجود ندارد. برای تحلیل و بررسی این موضوع »آرمان ملی« با دکتر محمد  خوش چهره، اقتصاددان گفت وگو کرده 
است. دکتر خوش چهره معتقد است: » قرارداد های اقتصادی بلند مدت برنامه ریزی و قوام و دوام آن را بیشتر از برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت می کند. قرارداد های بلند مدتی که در تاریخ 
ایران منعقد شده مانند ترکمنچای که در زمینه های مختلف سیاسی، ارزی و سرزمینی بسته شده، تجربه تاریخی مثبتی را در اذهان مردم ایران شکل نداده است. البته نگرانی باید وجود داشته 
باشد. الزامات مرتبط با قرارداد به همراه پیش بینی ها و عقلانیت و تدابیر در باره هر قراردادی چه کوتاه مدت و چه بلند مدت باید وجود داشته باشد. در قراردادهای بلند مدت باید نسبت به انحرافات 
احتمالی مسیر حرکت، پیش بینی های لازم صورت بگیرد. به جای نگرانی باید متدها و روش هایی که یک قرارداد بلند  مدت اقتصادی را منطقی می کند مورد استفاده قرار داد. بنده معتقدم انعقاد 
قراردادهای میان مدت و بلند مدت یکی از معیارهای ثبات در تصمیم گیری یک نظام سیاسی و اقتصادی خواهد بود. با این وجود این قراردادها دارای چالش هایی خواهد بود«. در ادامه ماحصل این 

گفت وگو را می خوانید.

  قرارداد ایران و چین دارای چه نکات مثبت و منفی 
برای ایران خواهد بود؟ آیا این قرارداد منافع ملی ایران را 

تأمین خواهد کرد؟
با نگاهی به حواشی پیرامون این قرارداد به این نتیجه 
می رسیم که گمانه زنی هایی که درباره این قرارداد مطرح می شود 
در یک فضای افراط و تفریط و صفر و صدی انجام می شود. 
برخی این قرارداد را در راستای منافع ملی و به سود اقتصاد 
ایران تعبیر می کنند و از سوی دیگر برخی عنوان می کنند این 
قرارداد به سود منافع ملی ایران نیست و چین تلاش می کند 
از وضعیت اقتصادی ایران به سود خود استفاده کند. به همین 
دلیل مشخص است که هر دو دیدگاه به دور از اعتدال است و 
تحلیل ها به صورت منصفانه ارائه نمی شود. این گونه ارائه دیدگاه 
مبتنی بر استدلال های منطقی و معیارهای اقتصادی در راستای 
منافع ملی با ذکر جزئیات و مکانیسم های لازم صورت نمی گیرد. 
با این وجود آن چیزی که در این زمینه می توان عنوان کرد این 
است که این قرارداد در راستای فرآیندهای اقتصادی قرار دارد. 
آن چیزی که هزینه و فایده یک قرارداد اقتصادی را افزایش 

می دهد  واقعیت های اقتصادی و  به خصوص 
مالی آن قرارداد است. این در حالی است که 
بسیاری از واقعیت های اقتصادی این قرارداد 
مبهم است و براساس اقتضائات زمانی مشخص 
خواهد شد. برخی از چنین قراردادهایی به دلیل 
اینکه از دولت ها منفک شود به مجلس ارجاع 
داده می شود و در مجلس درباره آن تصمیم گیری 
می شود. این اقدام به دلیل تغییر دولت ها صورت 
می گیرد. به عنوان مثال هنگامی که ترامپ 
در آمریکا به قدرت رسید بسیاری از تعهدات و 
قراردادهایی را که در دولت اوباما بسته شده بود، 
نادیده گرفت و آنها را کنار گذاشت. به همین دلیل 
قراردادهای مهم و بلند مدتی که بین کشورهای 
مختلف منعقد می شود در پارلمان مورد بررسی 
قرار می گیرد تا در نهایت به شکل قانون دربیاید 
و برای همه دولت ها لازم الاجرا شود. آن چیزی 
که بنده از شرایط پیرامون این قرارداد مشاهده 
کردم این است که به نظر می رسد هنوز فضا برای 
تحلیل عقلایی آن وجود ندارد. در شرایط کنونی 
دیدگاه های مخالف و موافق این قرارداد هر کدام 
دارای استدلال های خاص خود هستند. برای 
تحلیل و جمع بندی دیدگاه ها درباره این قرارداد 
باید به نکات مثبت و منفی آن به صورت همزمان 

نگاه کرد و با تحلیل آنها به جمع بندی رسید. در چنین شرایطی 
است که سطح آگاهی عمومی نسبت به این قرارداد بالا می رود 
و مردم می توانند در فضایی متعادل و با شنیدن استدلال های 
مخالفان و موافقان این قرارداد به یک قضاوت منصفانه در این 
زمینه دست پیدا کنند. اما اینکه بخواهیم به صورت رگباری علیه 
یا له این قرار داد صحبت کنیم به رشد افکار عمومی جامعه کمک 

نخواهیم کرد.
  ملزومات یک قرارداد بلند مدت اقتصادی بین دو 
کشور چیست؟آیا در این قرار داد این ملزومات رعایت 

شده است؟
واقعیت این است که اگر دو کشور قرارداد اقتصادی بلند مدت 
با هم ببندند اتفاق مثبتی است؛ هر چند قراردادهای بلند مدت 
معمولا آسیب پذیر هستند. بنده به خاطر دارم در دولت سازندگی 
با اربکان یک قرارداد بلند مدت 20 میلیارد دلاری بین ایران و 
ترکیه بسته شد. در آن مقطع زمانی سفر اربکان نخست  وزیر 
ترکیه به تهران و انعقاد قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه 
مهم ترین رویداد در روابط دوکشور در دولت  آقای هاشمی بود. 
در آن مقطع زمانی نیز برخی در ایران نسبت به این قرارداد ذوق 
زده شدند و این قرارداد را یک دستاورد مهمی اقتصادی قلمداد 
کردند. این در حالی  بود که تعداد مخالفان این قرارداد کمتر از 
موافقان بود. با این وجود پس از مدتی مشخص شد این قرارداد 
تنها ایده ای بوده از طرف نخست وزیر و حزب مربوطه وی که 
در نهایت مخالفان داخلی مانع از اجرای آن شدند. به صورت 

طبیعی قرارداد های اقتصادی بلند مدت برنامه ریزی و قوام 
و دوامش بیشتر از برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت 
است. قرارداد های بلند مدتی که در تاریخ ایران منعقد شده 
مانند ترکمنچای که در زمینه های مختلف سیاسی، ارزی 
و سرزمینی بسته شده، تجربه تاریخی مثبتی را در اذهان 

مردم ایران شکل نداده است. البته نگرانی باید 
وجود داشته باشد. الزامات مرتبط با قرارداد 
به همراه پیش بینی ها و عقلانیت و تدابیری 
باید در باره هر قراردادی چه کوتاه مدت و چه 
بلند مدت وجود داشته باشد. در قراردادهای 
بلند مدت باید نسبت به انحرافات احتمالی 
مسیر حرکت پیش بینی های لازم صورت 
بگیرد. به جای نگرانی باید متدها و روش هایی 
که یک قرارداد بلند مدت اقتصادی را منطقی 
می کند، مورد استفاده قرار داد. بنده معتقدم 
انعقاد قراردادهای میان مدت و بلندمدت یکی 
از معیارهای ثبات در تصمیم گیری یک نظام 
سیاسی و اقتصادی خواهد 
بود. با این وجود این قراردادها 
دارای چالش هایی خواهد 
بود. به عنوان مثال پیمان 
آمریکای  بین  که  »نفتا« 
شمالی و کشورهای آمریکای 
در   مکزیک  مانند  جنوبی 
ریاست جمهوری  دوران 
بیل کلینتون بسته شد در 

دوران ریاست جمهوری ترامپ مورد سوال قرار 
گرفت و در نهایت نادیده گرفته شد. این مسائل 
نشان می دهد که قرارداد بین دو کشور به صرف 
قرارداد واجد اهمیت و ارزشیابی نیست؛ بلکه 
مکانیسم ها،  چارچوب ها و فرآیندهای یک 
قرارداد دارای اهمیت است. نکته مهم دیگر اینکه  
باید یک تصویر روشن از چشم انداز یک قرارداد 
اقتصادی بلند مدت وجود داشته باشد که آیا این 
قرار داد آینده روشنی را برای طرفین مشخص 

می کند یا خیر.
به  نسبت  که  انتقاداتی  از  یکی   
قرارداد ایران و چین  مطرح می شود زمان 
انعقاد این قرارداد بوده است. این در حالی 
است که در  سال های اخیر ایران در معرض 
تحریم های بین المللی قرار داشته و اقتصاد ایران با 
چالش های مهم مواجه بوده است. آیا بهتر نبود این قرارداد 
در شرایطی منعقد می شد که اقتصاد ایران در شرایط 

پویایی و بالندگی قرار داشت؟
 این قرارداد بین دو کشوری منعقد شده که هر دو در تحریم 
قرار دارند. به همین دلیل  تنها ایران نیست که در شرایط تحریم 
تصمیم به انعقاد چنین قراردادی گرفته است. هر دو کشور در 
شرایط تحریم تصمیم گرفته اند که براساس برخی مناسبات و 
سازوکارها با هم قرارداد بلند مدت اقتصادی ببندند و در این راستا 
حرکت کنند. هنگامی که دو کشور در وضعیت تحریم قرار دارند 
می توانند به هم نزدیک شوند و تلاش کنند به هم کمک کنند، 
فشارهای تحریم را کاهش دهند و سیستم تحریم ها را مختل 
کنند. این وضعیت درباره تحریم های سیاسی و فرهنگی نیز 
وجود دارد. کشورهایی که در معرض تحریم قرار دارند اگر تلاش 
کنند با هم در حوزه های مختلف زمینه های اشتراک ایجاد کنند 
همدیگر را تقویت می کنند و در نتیجه شرایط ضد تحریم ها ایجاد 
می شود. در شرایط کنونی آمریکا و کشورهای اروپایی در برخی 
زمینه ها چین را تحریم کرده اند. این تحریم ها نیز بیشتر به خاطر 
مناقشات بین چین و هنگ کنگ و مسائلی است که آمریکا عنوان 
می کند به دلیل عدم رعایت حقوق بشر در چین صورت گرفته 
است. در نتیجه دو کشور ایران و چین با برخی محدودیت های 
بین المللی مواجه هستند. هر چند شرایط تحریم های دو کشور 
با هم متفاوت است و  دو کشور با چالش های متفاوتی در این 

زمینه مواجه هستند. با این وجود نزدیک شدن دو کشور می تواند 
نسبت به عبور از تحریم ها و پیدا کردن راه حل مناسب در این 

زمینه تأثیرگذار باشد.
 تجربه سرمایه گذاری چینی ها در کشورهای 
مختلف پیامدهای متفاوتی به همراه داشته است. برخی از 
کشورهایی که چینی ها در آن سرمایه گذاری 
کرده اند پس از مدتی به بدهکاران این کشور 
تبدیل شده اند و چینی ها از این شرایط در 
زمینه های سیاسی بهره برداری کرده اند. 
آیا خطر بدهکار شدن اقتصاد ایران به چین 

وجود ندارد؟
برای تحلیل این وضعیت باید مرحله به مرحله 
جلو رفت تا به یک تصویر دقیق و شفاف دست پیدا 
کرد. این در حالی است که اگر این مراحل را طی 
نکنیم نمی توانیم تحلیل دقیقی از این قرارداد ارائه 
کنیم. به همین دلیل باید نکات مثبت و منفی این 
قرارداد را به صورت منصفانه مورد ارزیابی قرار 
داد. مخالفان این قرارداد عنوان می کنند سابقه 
چین در انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای 
مختلف جهان خوب نبوده است. این در حالی است 
که موافقان منطقی این قرارداد عنوان می کنند  از 
بین قراردادهای مختلفی که چین در کشورهای 
مختلف منعقد کرده است تعدادی از آنها استعماری 
و یک طرفه بوده و سبب زیان کشورهای دیگر شده 
است. در نتیجه ماهیت واقعی چین در بستن 
چنین قراردادهایی استعماری و یک طرفه نیست 
و تنها در تعدادی از این قراردادها این اتفاق رخ داده است. اغلب 
این موارد نیز به دلیل ضعف کشورهای مقابل بوده است. هر چند 
درصدی نیز به رویکرد چین ارتباط داشته است. اگر آمار و ارقام 
همه قراردادهای چین نشان بدهد که همه قراردادهای اقتصادی 
این کشور یک طرفه بوده می توان چنین ادعایی داشت. این در 
حالی است که ما هنوز آمار و ارقام دقیقی در این زمینه در اختیار 
نداریم. به نظر می رسد چین در کشورهای آفریقایی و برخی 
کشورهای دیگر منشأ خدمات زیربنایی بوده است. بدون تردید 
این اقدامات در راستای منافع این کشور بوده است. با این وجود 
شرایط به شکلی نبوده که چین این کشورها را استثمار کرده 
باشد. این مسائل بیشتر به توانایی ها و ظرفیت های طرف مقابل 
باز می گردد. به عنوان مثال هنگامی که یک فرد قصد خرید از 
مغازه دارد اگر از آگاهی کافی برخوردار باشد اجناس بهتری خرید 
می کند و در غیر این صورت اجناسی خرید می کند که از کیفیت 
کافی برخوردار نیستند. در نتیجه هر قرارداد اقتصادی به درایت 

و دوراندیشی خریدار و فروشنده بستگی دارد.
  به نظر شما این قرارداد چه تأثیری در اقتصاد ایران 
خواهد گذاشت؟ آیا این قرارداد می تواند چالش های مهم 

اقتصاد ایران را از بین ببرد؟
پاسخ این سوال نیاز به زمان و شفاف شدن ماهیت این 
قرارداد دارد. بدون تردید اگر ماهیت این قرارداد به شکلی تنظیم 
شده باشد که به سود اقتصاد ایران باشد در آینده تأثیرات خود 
را نشان خواهد داد. این وضعیت درباره مفاد منفی این قرارداد 
نیز  وجود دارد و اگر در این قرارداد مواردی وجود داشته باشد 
که در راستای منافع اقتصادی ایران نباشد در آینده به ضرر ما 
خواهد بود. همه این مسائل بستگی به میزان تأثیرگذاری دارد. 
میزان تأثیرگذاری به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که در 
آینده مشخص خواهد شد. بنده امیدوارم این قرارداد یک قرارداد 
»برد-برد« برای دو کشور باشد. بدون تردید در چنین شرایطی 
اقتصاد ایران می تواند وضعیت بهتری در آینده داشته باشد. 
میزان تأثیرگذاری بیماری کرونا در وضعیت قرمز با وضعیت 
سفید متفاوت است و در هر دو وضعیت شرایط مختلفی وجود 
دارد. این وضعیت درباره تأثیرگذاری قراردادهای اقتصادی 
مانند قرارداد ایران و چین نیز وجود دارد. اگر تدابیری که در این 
زمینه در نظر گرفته شده باشد مثبت باشد باید در آینده منتظر 
اتفاقات خوشایندی برای اقتصاد ایران باشیم، در غیر این صورت 

پیامدهای منفی این قرارداد خود را نشان خواهد داد.

در قراردادهای 
بلندمدت باید نسبت 
به انحرافات احتمالی 
مسیر حرکت نیز 
پیش بینی های لازم 
صورت بگیرد. به 
جای نگرانی باید 
متدها و روش هایی 
که یک قرارداد 
بلند مدت اقتصادی را 
منطقی می کند مورد 
استفاده قرار داد. 
انعقاد قراردادهای 
میان مدت و بلند مدت 
یکی از معیارهای 
ثبات در تصمیم گیری 
یک نظام سیاسی و 
اقتصادی خواهد بود

چین در کشورهای 
آفریقایی و برخی 
دیگر از کشور 
منشأ خدمات 
زیربنایی بوده 
است. بدون تردید 
این اقدامات در 
راستای منافع این 
کشور بوده است. 
با این وجود شرایط 
به شکلی نبوده که 
چین این کشورها را 
استثمار کرده است. 
این مسائل بیشتر 
به توانایی ها و 
ظرفیت های طرف 
مقابل باز می گردد

عربستان و اهداف طرح صلح

فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان اخیرا در یک 
کنفرانس مطبوعاتی در ریاض طرح صلحی برای پایان 
دادن به جنگ ۶ ساله عربستان علیه مردم بی دفاع یمن 
ارائه داد. در این طرح صلح که به صورت یکجانبه و بدون 
هماهنگی با مارتین گریفیتس نماینده دبیرکل سازمان ملل 
تهیه شده هیچ گونه اشاره ای به تشکیل کمیته حقیقت یاب 
برای شناسائی متجاوز نشده است. انصارا...، نیروهای مسلح 
و کمیته های انقلابی به دلیل تلاش عربستان برای خروج از 
باتلاق یمن بدون پرداخت کوچکترین هزینه ای، با این طرح 
صلح مخالفت کردند. از آنجایی که انصارا... و ارتش یمن اخیرا 
با استفاده از موشک های بالستیکی و پهپادهای پیشرفته 
تولید داخلی مراکز استراتژیک نظامی، اقتصادی و نفتی 
عربستان را هدف قرار داده اند لذا این رژیم قدرت تقابل نظامی 
خود را از دست داده است. یکی از راهبردهای موثر انصارا... 
در تقابل میدانی با ائتلاف سعودی تاکتیک توازن وحشت بود 
که معادله میدانی را به ویژه در دو سال اخیر به سود ملت یمن 
تغییر داد. پیروزی اخیر انصارا... و ارتش یمن در آزادسازی 
بخشی از نقاط حساس شهر نفت خیزمارب نقطه قوت انصارا... 
یمن برای مذاکرات احتمالی آینده با رژیم آل سعود تلقی 
می شود. از سوی دیگر نا کار آمدی پاتریوت های آمریکایی 
مستقر در عربستان در خنثی سازی موشک های انصارا... 
نشان داد که ادامه جنگ به سود ائتلاف عربستان نیست و لذا 
تیم جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا، رژیم آل سعود 
را برای پایان دادن آبرومندانه به این جنگ ۶ ساله تحت فشار 
قرار داد. بر اساس گزارش رسانه های آمریکا این کشور برای 
راه اندازی ۱۵ سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرزهای جنوبی 
عربستان ماهانه ۳00 ملیون دلار از ارتش این رژیم، هزینه 
دریافت می کند. همچنین عربستان در طول ۶ سال جنگ 
تحمیلی خود علیه ملت یمن تا کنون ۳۵0میلیارد دلار هزینه 
کرده در حالی که شمار کشته های نیروهای ائتلاف سعودی 
از ۳۷ هزار تن تجاوز کرده است. اما انصارا... و نیروهای مسلح 
یمن به دلیل آگاهی کامل از توطئه های پشت پرده عربستان 
از طرح صلح ادعایی رژیم آل سعود شرایطی برای پذیرش 
آتش بس تعیین کردند. انصارا... بر  قراری کامل آتش بس، 
خروج نیروهای ائتلاف سعودی از شهرهای مختلف یمن 
تحت نظارت سازمان ملل، تشکیل کمیته حقیقت یاب برای 
مشخص شدن متجاوز و پرداخت غرامت از سوی عربستان 
به ملت یمن ،بخشی از پیش شرط های خود برای قبول طرح 
صلح عربستان دانستند. به اعتقاد انصارا... عربستان قصد دارد 
پس از برقراری آتش بس یک سلسله جریان سازی هایی را 
علیه ایران انجام دهد و وانمود سازد موشک هایی که تاسیسات 
اقتصادی و نفتی عربستان را هدف قرار داده اند ساخت ایران 
بوده اند. عربستان که تاکنون حجم خسارت های خود را اعلام 
نکرده قصد دارد تا پس از آتش بس میزان  خسارات خود را 
چند برابر جلوه دهد تا به جای پرداخت غرامت به ملت یمن، 
ایران را در سطح مجامع بین المللی محکوم کند. از این رو 
عربستان اکنون به دلیل آشکار شدن شکست های میدانی و 
نظامی تلاش دارد تا با طرح صلح خود این جنگ را به پایان 
برساند بدون اینکه هزینه های مالی و سیاسی این ماجراجویی 

را پرداخت کند.

تبعات نپذیرفتن FATF براقتصاد

با  باشیم  خاکستری  لیست  در   الان  ما  اگر 
عدم موافقت اف ای تی اف در لیست سیاه قرار می گیریم و 
آن وقت گفته می شود که ما حامی سازمان های تروریسم 
هستیم و نقل و انتقالات مالی مشکوک انجام می دهیم که 
ممکن است یکی از مباحث پولشویی جهانی مطرح شود 
که در این صورت بانک  های دنیا هم این را به عنوان یک 
پیش شرط قرار می دهند که مثلًا ما زمانی با شما وارد یک 
مبادلات مالی می شویم که شما این شرایط را پذیرفته 
باشید؛ یعنی بانک شما سالم باشد مبادلات آن مشکوک 
نباشد. بنابراین عدم شناخت نسبت به تبعات این قضیه و 
عدم آگاهی از جزئیات مربوط به لوایح باعث می شود که 
دچار تردید در تصمیم بشویم و به صورت جدی پیگیری 
نکنیم و در صدد رفع مساله و حل آن بر نیاییم. شاید الان 
برخی از کشورهای دوست و همسایه به راحتی روابط 
بین بانکی با ما داشته باشند اما زمانی که  اف ای تی اف به 
کلیه بانک ها جهانی اعلام کند که تعاملات با ایران هر چند 
سالم به دلیل نپذیرفتن لایحه ممنوع است، آنگاه برای دور 
زدن ممنوعیت باید هزینه یکسری شرکت های صوری را 
بدهیم تا بتوانیم معاملات مان را انجام بدهیم که قطعا 
برای کشورهزینه زاست و تبعات بعدی به دنبال خواهد 
داشت که از جمله آن انزوای  بانکی و جهانی خواهد بود. 
قوه مجریه مباحث مربوط به لوایح را می پذیرد اما دو قوه 
دیگر مانع از تصمیم به این لایحه می شوند احتمالا از نظر 
خودشان دلایل موجه برای نپذیرفتن دارند و به نظر من 
کماکان این لایحه مسدود می ماند تا انتخابات دولت 
بعدی به وقوع بپیوندد. متاسفانه این لایحه تبدیل به 
یک بحث جناحی و سیاسی شده چرا که لوایح و زوایای 
آن و نیز عدم پذیرش و تبعات آن کاملا مشخص است و 
عدم تصویب لوایحی مثل اف ای تی اف و انزوای جهانی 
سبب کوچک تر شدن سفره مردم می شود. به طوری که 
با افزایش قیمت مرغ این روزها شاهد تاثیر بیشتر آن در 
زندگی مردم هستیم. حتی اگر بخواهیم واردات داشته 
باشیم؛ وقتی عضو اف  ای تی  اف نباشیم؛ کدام پرداخت 
و نقل و انتقالات مالی می تواند صورت بگیرد مگر اینکه ما 
بخواهیم هزینه آن را بپردازیم که نتیجه آن گران شدن 

مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز است.

یادداشــــــت

دیــــدگـــاه

آلبرت بغازیان
استاد دانشگاه تهران

حسن هانی زاده
تحلیلگر مسائل خاورمیانه

گروه های  و  مسئولان  گفتمان  نوع 
سیاسی در رفتار مردم برای حضور در 
میزان  به هر  است،  ر  تاثیرگذا نتخابات  ا
م  گفتمان سیاسی گروه ها مبتنی بر احترا
و پرهیز از انگ، تهمت و توهین باشد، اثر 
مثبت بیشتری بر اذهان عمومی جامعه 
خواهد داشت. دشمنان ما همچون آمریکا 
و برخی از اروپایی ها دوست دارند مشارکت 
مردم پایین باشد، به همین منظور رهبری 
نتخاب می شود،  ینکه چه کسی ا ز ا فارغ ا
ر بر حضور گسترده  دوا ره در همه ا هموا
مردم پای صندوق های رای تاکید داشته اند 
زیرا این حضور حداکثری ضربه ای بزرگ 
به بدخواهان نظام است. مسئولان باید 
به گونه ای عمل کنند که هم باورهای انقلاب 
را در ذهن مردم تداعی کنند و هم کارایی 
سه قوه آشکار شود؛ گروه های سیاسی 
ز اختلاف سلیقه ها، اخلاق  نیز باید فارغ ا
سیاسی را رعایت کنند؛ هرچقدر گفتمان 
سیاسی گروه ها مبتنی بر احترام و پرهیز 
ثر مثبت  ز انگ، تهمت و توهین باشد، ا ا
بیشتری بر اذهان عمومی جامعه خواهد 
داشت و در عین حال حتی در فضاهای 
مجازی هم فرصت ایجاد نمی شود که از لحن 
و گفتمان نامناسبی استفاده شود؛ بنابراین 
دبیات سیاسی صاحب نظران  گفتمان و ا
سیاسی و گروه ها در کنار کارآمدی قوا بسیار 
تاکید رهبر  اهمیت است، چنانچه  حائز 
معظم انقلاب هم همیشه بر همین محورها 
بوده است. تعامل قوای سه گانه با هم لازمه 
کارآمدی بیشتر و حضور حداکثری مردم 
است و در کشور ما تفکیک قوای سه گانه 
حاکم است؛ قوه قضائیه با ابزارهایی مانند 
سازمان بازرسی کل کشور کار نظارتی 
خود را پی می گیرد؛ قوه مقننه نیز در امر 
رد؛ هم با  قانونگذاری و نظارت حضور دا
دستگاه هایی مانند دیوان محاسبات و هم 
تک تک نمایندگان که جدای از نمایندگی، 
نقش نظارت هم دارند. مطالبه گری جزئی 
از وظایف نمایندگانی است که رای مردم 
را همراه دارند؛ اگر بناست  مجلس موفقی 
نین کارآمدی  داشته باشیم لازم است قوا
را در قالب طرح یا لایحه تصویب کند، قوه 
نین را درست و کامل  مجریه نیز باید قوا
نی کارآمد اجرا کند، مجلس و  با مدیرا
ز رفتارهای باندی، گروهی و  دولت باید ا
حزبی در مقوله کارآمدی افراد بپرهیزند. 
تعامل سازنده دو سویه در پیشرفت کشور 
و اجرای طرح ها بسیار مهم است، هیچ 
د و  تعامل یک سویه ای جواب نخواهد دا
دولت موفق در کنار یک مجلس موفق معنی 
دارد. همه می دانیم شورای نگهبان ۶ فقیه و 
۶ حقوقدان دارد و مُرّ قانون را اجرا می کند، 
ندیشی درباره برخی موضوع ها  مصلحت ا
الزاما به معنی حضور حداکثری مردم نخواهد 
بود؛ مانند اینکه به بهانه حضور حداکثری 
مردم در انتخابات، در تایید صلاحیت افراد، 
نین و مقررات مماشات  غیرمنطبق بر قوا
کند. شورای نگهبان باید جایگاه خود را که 
در قانون تعریف شده، محفوظ نگه دارد، ما 
نباید یک اصل را قربانی فرعیات کنیم؛ اینکه 
یک عده یا گروهی مدعی باشند شورای 
نگهبان باید مماشات کند و در رد صلاحیت 
برخی کوتاه بیاید روشی منطقی نیست و 
نوعی تضییع حقوق دیگران است؛ قطعا 
شورای نگهبان نباید از مُرّ قانون کوتاه بیاید. 
اگرچه اکنون نیز تقریبا می توان گفت چه 
نتخابات  کسانی می خواهند وارد عرصه ا
شوند اما متاسفانه در ادوار گذشته بداخلاقی 
سیاسی به گونه ای پیش رفت که گروه ها و 
احزاب تلاش دارند کاندیدای نهایی خود 
را در یک زمان مناسب تری معرفی کنند. 
ای کاش همه گروه ها، افراد و صاحب نظران، 
دیدگاه های خود را در چارچوب ادب، احترام 
و اخلاق سیاسی بیان کنند تا اینگونه موجب 
ز معرفی نامزدها به دلیل تخریب  پرهیز ا
نباشد. امیدوارم که در این دوره، یک تمرین 
اخلاق سیاسی را در سطح کلان کشور داشته 
باشیم و نشان دهیم همه تابع یک اخلاق 
ز هیجان زدگی و  منطقی سیاسی به دور ا
بی ادبی هستیم تا این رفتار بتواند به عنوان 
یک کار فرهنگی در جامعه تاثیرگذار باشد. 
تجربه نشان داده عملکرد مسئولان اجرایی 
کشور به عنوان یک عامل مهم تاثیر بالایی 
بر مشارکت دارد، به این معنی که قوه مجریه 
هرچه موفق تر باشد مشارکت هم جدی تر 
خواهد بود؛ عوامل مهم دیگری همچون 
هیجانات انتخاباتی و گزینه های معرفی شده 
تاثیرگذارند. از طرف دیگر انتخابات کشور 
ما در رسانه های دنیا بسیار پربازتاب است و 
شبکه های ماهواره ای، تبلیغات بسیاری علیه 
نظام انجام می دهند که در میزان مشارکت 
تاثیرگذار است؛ البته آنها همواره تاکید دارند 
که پای صندوق رای نروید اما وقتی می بینند 
این اتفاق نمی افتد در حمایت از یک جریان 
خاص وارد می شوند. در هر صورت عملکرد و 
نوع گفتمان مسئولان در رفتار مردم بسیار 
تاثیرگذار است؛ امروز عمده مطالبات مردم، 

قتصادی است. ا

جســــــتار
 تاثیر نوع گفتمان مسئولان

 بر انتخابات

امیررضا واعظی آشتیانی
فعال سیاسی اصولگرا

دکتر محمد خوش چهره در گفت وگو با »آرمان ملی« مطرح کرد:

 توافق ايران- چين؛ 
نگاه عقلانی و نه احساسی

واقعیت های اقتصادی توافق ایران و چین مبهم است
توافق ایران و چین سیستم تحریم ها را مختل می کند

باید تصویر روشنی از آینده توافق 25 ساله وجود داشته باشد
مردم ایران - به گواه تاریخ- به قراردادهاي بلند مدت نگاه مثبتي ندارند؛ اما چینی ها نگاه استعمارگرانه نداشته اند حتي در افریقا


